
مشروطيّت نه تنها يك تحول سياسی در جغرافيای ايران 
قيام در  ادبی، تجدد در صنعت،  نوعی رستاخيز  است كه 

جهان بينی و عصيان در موسيقی زنگ زدة قاجاری است.
اپُراهای ميرزادة عشقی، عاشقانه های علی اكبر شيدا، 
و  بهار  سياسی  تصنيف های  عارف،  وطنی  سرودهای 

ترانه های وحيد دستگردی دنبالة اين عصيانند.
اين شطّ  خروشان تا پس از كودتای 1299 هم ادامه 
يافت. جوانترها به ميدان آمدند و موسيقی راه ماندگاری 
را كشف كرد. در اين ميان تاج اصفهانی آزاده، غيرتمند، 

نوآفرين و دلير، با صدايی فلكی و نوايی عرشی.
گنجينة موسيقايی او در طی هشتاد و چندسال عمر تا 
عصر ما كشيده شد و هنوز هم به همان زيبايی مشتاقان 

را سرمست می  كند.
تاج از دلدادگان شيخ شيراز بوده و اين »قولی است كه 

جملگی برآنند.« در اين مختصر، به مشتركات روحی و 
اخلاقی او با قلة غزلسرايی ايران اشارتی می رود... 

محيط  در  تاج،  و  سعدی  ذوق،  خداوندِ  هردو   )1
اجتماعی، مورد احترام مردم بودند، هردو معزّز و مكرّم 
می زيستند. مردم آنان را دوست داشتند و اين دوستی 
رندان  زيارتگاه  دو  هر  مزارِ  آنكه  جالب تر  بود.  دوسويه 

جهان است، آن در شيراز و اين در اصفهان.
بــود خويشتن  زمان  بـه  هـركس 
آخـــرالزّمـــانـم سعـــدی  مــن 

*    *    *

سعدی جز  شاه  ايـّام  در  فتنه  نمانـد 
كه بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش

خسرو احتشامی هونه گانی
شاعر، پژوهشگر ادبيات
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آواز و صدای دلنشين تاج نيز از چنين خصوصيّتی برخوردار 
بود و خلق، فتنة صدايش بودند. از دعوت های مكرّر به محافل 
بزرگان و حتی طبقات زيردست اجتماع كه بسيار هم دوست 

داشت، اين فتنه گی هويدا بود.
سعـديست نـالة  آواز  دل  اهـل  سمـاع 
حَمام؟ سجع  و  عندليب  زمزمة  جای  چه 

2( هردو خداوند ذوق بی نياز و دارای استغنای طبع بوده اند. 
وارسته، آزاده، به دور از تعصّب و تعبّد شخصی، مدح گرايی، 

تملق، چاپلوسی، كاسه ليسی.
ز دوست هركه تو بينی مراد خود خواهد
اوست خاطر  مراد  سعدی  خاطر  مراد 

شرح اين استغنا در وجود تاج از مقولة توضيح  واضحات 
است. تاج به نوعی عرفان علمی رسيده بود، حالات آزادگی و 
جوانمردی او اظَهَرُ من الشَمس است و نيازی به بسط و تفسير 
ندارد. راستی كه مصداق شعر شيخ شيراز بود و از دوستان 
جز دوستی طلب نمی كرد و از بزرگان جز شناخت هنر خود 

چيزی نمی طلبيد، چرا كه توقع دنياوی نداشت.
تـرکِ دنيـا و تمــاشــا و تنعّــم گفتـيـم
مِهر مُهريست كه چون نقش حَجَر می نرود

3( هر دو خداوند ذوق در زمان حيات يك قد و قامت از 
ديگران بالاتر و والاتر بودند و هر دو ويژگی های متعدّد بزرگی 
را داشتند. بيچاره مجد همگر كه نابخردانه فكر می كرد او و 
سعدی به امامیِ شاعر نمی رسند و جالب تر آنكه هنر خود را در 
ترازوی شيخ شيراز می سنجيد. زهی نادانی، و چه خوانندگان 
كوچكی كه در حيات تاج به سبب پخش صدايشان از راديو 

هنرشان را با تاج همسنگ می دانستند.
را  ديگران  با  تفاوت  اين  تاج  هم  و  سعدی  هم  كه  عجب 
دريافته بودند، امّا هر دو چه خاكسارانه در برابر مردم سَر خم 

می كردند و به تكريم فرود می آوردند.

سعدی علم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان
را اصنام  آنگه چنين  می كنيم  بت پرستی  ما 

استاد عبادی نوشته اند كه »شهرت تاج را شنيده بودم و از 
طريق صفحه، صدايش را هم، آرزويم روزی در محفلی ميسّر 
شد و از افتادگی آن بزرگ شگفت زده شدم، در صورتی كه 

معروف خاص و عام بود.«
خود  مولدِ  از  كاشغر  جامع  در  هم  اجل  شيخ  آنكه  مگرنه 
می گويد بی آنكه بدانند سعدی است؛ »بامدادان كه عزم سفر 
مصمّم شد، گفته بودندش كه فلان سعدی است دوان آمد و 

تلطّف كرد و تأسّف خورد.«
پارس در  پارسا  نگذاشت  تو  عشق  بلای 
بستم چون  نمــاز  ندانم  كه  منم  يكی 

4( هر دو خداوند ذوق جامعيّت هنری داشته اند؛ نه كسی 
را در ادبيّات پارسی می توان با سعدی مقايسه كرد نه كسی 
را در آواز و موسيقی معاصر با تاج، و نه می توان به هنر آنان 

چيزی افزود و يا برای برتری چيزی كاست.
كَس نيفزايد  تو  حسن  و  من  حديث  بر 
را زيبايی  و  سخندانی  است  همين  حد 

*    *    *

همه كس را مگر اين ذوق نباشد كه مراست
كانچه من می نگِرَم بر دگری ظـاهر نيست

5( هر دو خداوند ذوق از حيث فضايل اجتماعی، اخلاقی، 
تربيتی، معلّمی، پايداری، پرورش هُنری، محبّت، وفاداری و 
دوستی زبانزد، الگو و تنديس انسانی كامل اند. اگر می شود از 
سعدی درس اخلاق گرفت از تاج هم می توان درس زيستن 
آموخت، براستی كه راه رفتن تاج، نگاه تاج، هم صحبتی تاج، 
نشست و برخاست تاج در مجموع، كتاب گلستانِ شيخ اجل را 
به ياد می آورد و چه زيبا سروده بود آن شاعر سبك اصفهانی 

كه:

جلال تاجملك الشعراء بهارسعدی
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نه كسی را در 
ادبياّت پارسی 
می توان با سعدی 
مقايسه كرد نه 
كسی را در آواز و 
موسيقی معاصر با 
تاج، و نه می توان 
به هنر آنان چيزی 
افزود و يا برای 
برتری چيزی 
كاست



گر به گِردِ رویِ او گرديــده ام عيبم مكن
طفل مكتب خانه ام دورِ »گلستان« كرده ام

الفت  و  انس  »گلستان«  با  كودكی  از  تاج  كه  دارم  يقين 
و  آيين  در  نمی توانست  وگرنه  بزرگان  ديگر  چنانكه  داشته 
آداب زندگی اين همه به فلسفة عملی گلستان نزديك باشد 

شيخ هم می فرمود:
مــردم پنــد  ســاله  همـه  سعـــدی 
گــوش نمی كنـــد  خـود  و  می گويـد 

*    *    *

سعدی از اخلاق دوست هرچه برآيد نكوست
گو همه  دشنام گو كــز لب شيرين دعــاست

*    *    *
به جان مضايقه با دوستان مكن سعدی
كنند ناتمام  هرچه  نبود  دوستی  كه 

*    *    *

راه ادب اين است كه سعدی به تو آموخت
گر گوش بداری به از اين تربيتی نيست

6( هر دو خداوند ذوق در ارائة هنر خود »معيار« محسوب 
می شوند. معيار زبان پارسی و غزل و نثر ايران شيخ اجل است 
و معيار آواز شيوة اصفهان و موسيقی معاصر اين سرزمين، 
تاج. چرا كه با طلوع او جوانان راه تاج را رفتند و به او تأسی 
كردند، حتی پديدة دهه های اخير موسيقی ملی ايران، استاد 
شجريان می گويد: خود من، هم در روش جمله بندی و تركيب 
بندی در تحرير از سبك آواز تاج بهره برده ام، هم از آوازش و 

از ارشادهايش استفاده كرده ام.
شكرين حديث سعــدی بر او چه قدر دارد
كه چو او هزار طوطی مگس است پيش قندش

*    *    *

من دگر شعر نخواهم كه نويسم كه مگس
زحمتم می دهد   از بس كه سخن شيرين است

... می انديشم كه اين شيرينی در آواز تاج به او همين زحمت 
را می داد و استاد مجبور به تحمّل بود.

درويشی،  جوانمردی،  قناعت،  اهل  ذوق،  خداوند  دو  هر   )7
كرامت انسانی، شرافت نفس، تهی از حرص و طمع و ولع بودند؛ 
بلكه  نبود،  اين  تاج جز  زندگی  و هم  زندگانی شيخ شيراز  هم 
تجسّم همة آرمانهای معنوی انسانی برتر بود و شيخ نه از وزيری 
و نه از اميری دريوزه نكرد چرا كه حاضر بوده آهن تفته را خمير 
كند و دست بسته در درگاهی نايستد. تاج هم تا آخرين لحظة 

عمر از اين جاده ای كه پير او رفته بود گامی بيرون نگذاشت.
ما و  ترسند  خِللَ  از  سعديا سرمايه داران 
آسوده ايم كاروان  از  دزد  بانگ  برآيد  گر 

*    *    *

تنگ دل ساله  همه  مال  برای  مُمسِك 
سعدی به روی دوست همه روز خرّم است

8( هر دو خداوند ذوق در عرصة حيات، آوازة هنر خود را 
بيرون از مرزهای ايران به چشم ديده اند، در حالی كه انبوهی 
بخت  اگر  رسيده اند  شهرت  به  مرگ  از  پس  هنرمندان  از 
يارشان بوده باشد و گروهی را زمانه پس از غربال به فراموشی 
سپرده است. امّا سعدی و تاج در حيات خويش آوازة خود را 
زبان  ترنم  نام سعدی  اگر  در دوردست ها ديده و شنيده اند؛ 
قايقرانان چينی بوده، نام تاج نيز در مصر، لبنان، سوريه و شبه 

قارّة افغانستان و تركيه بر صفحات شنيده می شد.
سعديا نامت به رندی در جهان افسانه شد
از چه می ترسی دگر بعد از سياهی رنگ نيست

*    *    *

كاش باری باغ و بستان را كه تحسين می كنند
بلُبلی بودی چو سعدی يا گُلی چون روی دوست

عارف قزوينیميرزاده عشقیدرويش خان
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اگر می شود از 
سعدی درس اخلاق 

گرفت از تاج هم 
می توان درس 

زيستن آموخت، 
براستی كه راه 

رفتن تاج، نگاه تاج، 
هم صحبتی تاج، 

نشست و برخاست 
تاج در مجموع، 

كتاب گلستانِ شيخ 
اجل را به ياد می آورد



9( هر دو خداوند ذوق در رفتار روزمرّه، خوش خلق، كريم، 
خندان، خوش مشرب و خوش برخورد بوده اند از خودستايی 
و ترشرويی پرهيز داشته اند لذا راز رستگاری اجتماعی هر دو 
و قبلة ارباب دل بودن هردو در حُسن خلق و رفتار نيكو و 

سرشت پاک است و بس.
پيش از اين گويند سعدی دوست می دارد ترا
بيش از آنت دوست می دارم كه ايشان گفته اند

*    *    *

ماست مرادی  بی  دوست  ای  تو  مراد  اگر 
خواست نخواهم  من  دگربار  خويش  مراد 

10( هر دو خداوند ذوق ستايندة زيبايی، جمال و عشق اند؛ 
چه در لاية خاكساری و مجازی و چه در لاية عارفانه و افلاكی 
آن. در آواز تاج اين دورگيریِ شوريدگی خود را نشان می دهد. 
از ابيات انتخابی آوازهای او هويداست كه انديشة تاج به تفكّر 

سعدی نزديك است:
آدمييی اگر  خواجه  ای  مكن  سعدی  عيب 
كادمی نيست كه ميلش به پری رويان نيست

*    *    *

به درآمد همه عمر نخواهم  بند  ين  از  من 
بندِ پايی كه به دست تو بود تاج سر است

11( هر دو خداوند ذوق، تعقّل و تأمل و اعتدال بر روحشان 
جاری و ساری است. طوفان انفعالات در آنان كمتر مشاهده 
و  رفتار  و  كردار  پندار،  بر  كافی  استيلای  دو  هر  می شود. 
اعمالشان در جامعه داشته اند؛ چنانكه در قبيلة هنر از آنان 
به نيكی ياد می شود و رفتارشان سرمشق قلمداد گرديده است.

مَزن دم  و  بين  جفا  و  دار  سپاس  سعدی 
كز دست نيكوان همــه چيـــزی نكو بوَُد

رفتار و  برای شناخت  ارزشمندی  بسيار  تاج منبع  يادنامة 
كردار استاد آواز ماست.

پرهيز  خويش  هُنر  فروش  از  ذوق  خداوند  دو  هر   )12
داشته اند؛ آنچه آفريده اند، بيرون از حوزة عاطفه نيست. هُنری 
فاخر، متعالی و عام برای همگان، رايگان برای جامعه، بی هيچ 

سودی و اميد منفعتی و انباشت زر و سيمی.

سعدی مده  دين  و  دنيا  به  يار  وفای 
بفروشی هرچه  به  يوسف  باشد  دريغ 

استاد تاج در سير زندگی پربركت خويش نه چشم داشتی به 
مال و منال مردم داشت و نه نگاهی به اندوختة دوستان، چرا 

كه طبع منيع او تنها موسيقی را می پسنديد.
13( هر دو خداوند ذوق، به نوعی از چاشنی عرفان معتقدند. 
بيشتر اشعاری كه تاج حتی بيرون از قلمرو سعدی خوانده 
در عين خاكساری و عاشقانة مجازی بودن، رگه ای از عرفان 
و  لطافت  بلند  قلّة  كه  هم  اجل  شيخ  غزل های  داراست.  را 
شعر  از  سعدی  نيستند.  بی بهره  صفات  اين  از  زيبايی اند، 
عاشقانه به عارفانه و گاهی به غزل زاهدانه هم می رسد؛ هنر 

تاج نيز تلفيق شگفتی از اين هرسه است.
چه نماز باشد آنرا كه تو در خيال باشی
باشد نماز  مرا  كه  نمی گذاری  صنم  تو 

*    *    *

لايق سعدی نبود اين خرقة تقوی و زهد
ساقيا جامی بده وين جامه از سر بركَنَش

14( هر دو خداوند، دانشی مرد، خردمند، فرزانه و در گسترة 
هنر خود دانای روزگارند اگر چه اين سعدی است كه تاج را 
مسلّمات  از  شيخ  چراكه  می گيرد  خويش  حمايت  ساية  در 
بينش و دانش و خردورزی است و تاج در اين مكتب پرورش 
كه  ابياتی  می گردد.  دانش اندوزی  و  مطالعه  اهل  و  می يابد 
انتخاب می كند، از گستردگی ذوق و اطلاع ادبی وی حكايت 
را بخوبی می شناسد؛  پيداست كه مرشد خود سعدی  دارد؛ 
درست همانند يك اهل ذوق و پژوهشگری اديب و باتجربه. و 
بالاتر از آن، می فهمد و می داند كه چگونه بايد ادا كند و حق 
شعر استاد را به جای آورد التفات تاج به دواوين بزرگان شيوة 
اصفهانی مثل مولانا، صائب، كليم و طالب آملی نيز گويای 

ژرفای مطالعات اوست:
منطق سعدی شنيد حاسد و حيران بماند
چارة او خامشی است يا سخن آموختن

*    *    *

پيمای ايشان  بر  كوته نظرانند  هرچه 
كه حريفان ز مُل و من ز تأمّل هستم شماره 27 / صفحه ی 64

استاد تاج در 
سير زندگی 
پربركت خويش نه 
چشم داشتی به مال 
و منال مردم داشت و 
نه نگاهی به اندوختة 
دوستان، چرا كه طبع 
منيع او تنها موسيقی 
را می پسنديد



15( هر دو خداوند ذوق دست ارادت به هيچ پيری نداده اند، 
در حالی كه روزگار هر دو با تصوف و عرفان و خانقاه پيوند 
دارد. شيخ اجل البته از بزرگانی مثل: سهروردی نام می برد؛ 
امّا  مرشدی كه بر روی قايق در دريا به او اندرز می فرمايد، 
با نظر  شيخ در سير و سلوک آزاد است و خود سالك. تاج 
عميق به كليّات شيخ اين شيوه را تكرار می كند. با آنكه از 
جوانی و در اوج شهرت از پيران خانقاه تا شاعران عارفی مثل 
صغير اصفهانی به او عشق می ورزند، آزادگی خود را در وادی 
عرفان و رندی حفظ می كند و دست ارادت به پيری نمی دهد.

گبر و ترسا و مسلمان هركسی در دين خود
را نگار خويش  زيبا  ما  و  دارند  قبله ای 

*    *    *

خود سراپردة قدرش ز مكان بيرون بود
آن كه ما در طلبش جمله مكان گرديديم

16( هر دو خداوند ذوق از قبيلة عالمان دين بودند شيخ 
شيراز می فرمايد:

همه قبيلة من عالمان دين بودند
مرا معلّم عشق تو شاعری آموخت

تاج هم از همين قبيله بود. سلسلة خانوادگی او همه اهل 
علم و عالم دين، معتقد و مؤمن به مبانی دين مبين اسلام و 
گسترش دهندة معارف خاندان عصمت و طهارت بودند. استاد 
از وعاظ مشهور اصفهان  فرزند شيخ اسماعيل تاج الواعظين 
است. گويا در كودكی صدای تاج را در منزل می شنود و فرزند 
را برای رسيدن به مقصود ياری می دهد. معلم عشق اين بار به 

جای آموختن شاعری، موسيقی را سرمشق می كند.
گويدم و  روان  سرو  بگذرد  نماز  پيش 
می كنی نماز  سَهو  منم  دل  اهل  قبلة 

17( تقلید ناپذیری
معجزة شيخ اجل در بنياد زبان شناسی است و آفريدن زبانی 
دست نيافتنی. در تغزّل چه در حوزة خيال چه در حوزة عاطفه 
چه در حوزة ساخت و صورت هيچ شاعری به حريم او نزديك 
نيست. شگردهای زبانی، بيانی و كلامی او چنان در دوردست هنر 
قرار دارند كه تنها می توان با خيال آن خوش بود. گرته برداری، 

تقليد، و سوادنويسی كاری عبث و بيهوده است. نمونه:

يارا دوستان  حال  از  فارغی  تو  اگر 
را ما  نمی شود  ميسّر  تو  از  فراغت 

قرار دادن )رِ( يار كه جزء اصلی كلمه است با تركيب الف 
ندا و ايجاد رديفی آوايی با »يای« يار و مطلع غزل تنها از او 

برمی آيد.
قافية برخاست، صحراست، آراست،  با  اين بيت زيبا  يا در 

آنجاست، پيداست، خاراست می فرمايد:
بــرآرم خـويشتـن  چپ  چشــم 
راست جـز،  بـه  نبيندت  چشـم  تـا 

كه علاوه بر ايهام، شگرد ظريفی است از قافيه آرايی و اين 
آواز  می آيد  نظر  به  است.  افتاده  اتفاق  شيخ  ديوان  در  تنها 
استاد تاج اصفهانی هم از همين قماش است. هنری جاودانه 
كه  هم  آنهايی  اوست  خاص  تنها  كه  هنری  تقليدناپذير؛  و 
خواسته اند به حريم تاج نزديك شوند غير از كاری صوری آن 

هم بر روی تحريرهای تاج كاری كارستان نكرده اند.
برخی  بی لطفی  مورد  شايد  و  شاعرم  اين كوچك  چه  اگر 
از عزيزان موسيقی قرار گيرم كه چرا فلانی نظر می دهد امّا 
و  است  شعر  لاينفك  جزء  موسيقی  كنم  عرض  می خواهم 
نمی توان آن را مجزّای از شعر ديد. شايد شاعر نتواند سازی 
را بنوازد امّا در فهم موسيقی نبايد ترديد كرد؛ پلُ والرِی از 
دارد،  معماری  دربارة  نظراتی  فرانسه،  معاصر  بزرگ  شاعران 
گُدار،  مهندس  داشت.  معماری  مورد  در  نظراتی  نيز  گوته 
باستان شناس پرآوازة معاصر، می گفت: اگر والری شاعر نبود 
نظرية او را طرد می كردم. پس سخن اين كوچك دربارة آواز 

تاج می تواند محلِّ تأمل باشد. 
چند نكته در آواز همايون او سالهاست مرا به خود مشغول 
داشته كه برای دوست فرهيخته و جناب استاد آواز و صاحب 
مست«  آسمان  مست  زمين  و  مست  »جهان  ماندگار  ترانة 
از كسی  نه  را  و شهود  اين كشف  شاهزيدی عرض كرده ام. 
شنيده ام، نه كسی تا امروز اشاره ای به آن كرده است. اين را 

می گويم تا فردا مدّعيان سر برنياورند.
تاج در آغاز آواز: در مطلع:

از تو با مصلحت خـويش نمـی پردازم
كه با آرامشی شگفت و ترنمّی مخملی چون پرافشانی نسيم 
يك  تا  می كشاند  دوّم  مصراع  به  را  ذهن  و  می شود  شماره 27 / صفحه ی 65شروع 

بيشتر اشعاری كه 
تاج حتی بيرون از 

قلمرو سعدی خوانده 
در عين خاكساری 
و عاشقانة مجازی 

بودن، رگه ای از 
عرفان را داراست



استاد قدسی: اهل تخصص و موسیقی دانان زمانة ما او را یکتای بی همتا می دانستند 
و می دانند. یکی از دوستان موسیقی شناس می گفت: »همان مقامی را که سعدی 
در  تاج،  کرده اند،  احراز  خود  برای  نستعلیق  خط  در  میرعماد  و  فارسی  غزل  در 

موسیقی و آواز ایرانی دارد«. 

زيبايی غير مترقّبه را به نمايش درآورد، در مصراع دوّم:
پروازم در  و  می سـوزم  كـه  پروانـه  همچـو 

تحرير را بر روی »پرواز« فرجام می دهد و با اين كار نه تنها تداعی، 
كه تصويری شاعرانه را دوچندان می كند، چراكه شنونده بال بال زدن 

پروانة در حال پرواز را احساس می كند؛ درمصراع:
بگـذشت تحمّل  ز  فـراقت  پنهـان  درد 

تحرير به صورت كِشِش بر روی فعل »بگذشت« ادامه می يابد كه باز 
هم به گونة اعجاب انگيز گذشت زمان را ياد می آورد.

و در مصراع:
بـازم نيابـی  و  بجـويیّ  بسيــار  ورنـه 

فعل »جستن« با تكيه و تأكيدی كه با تشديد بر روی واژة »بجويی« 
القا  مخاطب  به  را  حالتی سخت جستجوگر  می دهد،  نشان  را  خود 
می كند. القايی غم انگيز و ملال آور از گذشت عمر كه رگه ای خيامی را 

در خود نهفته است كه به هيچ وجه تقليدپذير نيست.
قيامت می كنی سعدی به اين شيرين سخن گفتن
مسلّم نيست طوطی را در ايـّـامت شكرخــايی

18( اتحاف
 هر دو خداوند ذوق با قرن ها فاصله، كار هنری شان به گونة اتحاف 
دست به دست رفته است؛ در مقدّمة گلستان شيخ اجل می فرمايد كه 
رقعة منشآتش را چون كاغذ زر می برند و در غزلی تكرار می فرمايد كه:

بود دريغ  ولی  بردن  تو  نام  است  خوش 
در اين سخن كه بخواهند برُد دست به دست

سوغات  و  تحفه  عنوان  به  رونويسی  با  را  شيخ  غزل های  كه  چرا 
استاد  آواز  صفحات  اتفّاقاً  می بردند،  جهان  نقاط  اقصا  به  شيراز  از 
تاج را هم به گونة اتحاف شهر به شهر می بردند. در مشهد دوست 
موسيقی دانی بود با نام »آفتاب« كه تار را استادانه می نواخت و آواز 
بودم  او  منزل  در  ياران مشهدی  از  تن  با چند  را خوش می خواند؛ 
صفحاتی را بر ديوار ديدم كه با خطی شكسته بر آن يادبود نوشته 
بودند. وقتی با سؤال من روبرو شد، گفت: از استاد تاج اصفهانی است 
كه دوستان ديرين هديه فرموده اند. از سرنوشت آن صفحات اطلاع 
ديگری ندارم. دوست شاعرم امير برزگر پيش ايشان آواز می آموخت. 

مگرنه حضرت شيخ می فرمود:
فرستی دوستان  به  كه  آری  ارمغانی  چه  تو 
چه از اين به ارمغانی كه تو خويشتن بيايی

19( ارزش و جاودانگی هر دو خداوند ذوق در حجم آثار نيست، بلكه 
در انسانيّت، پويايی انديشه، دامنة معرفت، رسوب در زمان، شناخت 
زيبايی، تسليم و رضا، ابداع هنری، مهرورزی، خدامحوری، راستی و 

كمال، عفو و بخشش، گذشت و گذشت است...
است كردن  ضايع  عمر  گفتن  بسيار  سعديا 
العظيم استغرالله  آوردنست  عذر  وقت 

*    *    *

پايان به  فكر  و  رسيد  نهايت  به  سخن  مرا 
نهايت به  نمی رسد  جمالت  وصف  هنوز 

بی ترديد  هنرند.سعدی  گسترة  جاودانگان  از  ذوق  خداوند  هردو   )20
بلندترين قلة غزل و معمار اصلی زبان و ادب پارسی است. به گمان اين 
كوچك غزل به مفهوم ناب آن تنها در زبان شيخ شكل گرفته در جايی 
ديگر هم نوشته ام كه آن چه قبل از سعدی است غزل- قصيده است از نوع 
سنايی يا غزل جمال الدين و يا كمال و آن چه پس از سعدی است، غزل واره 

است. حتی غزليات آسمانی حافظ. او خود درست می انديشيد كه فرمود:
نگنجد مجلس  چنين  انـدر  شعــر  كــه 
شايــد سعــديست  گفتة  گــر  بلــي 

*    *    *

گويند مگو سعدی چندين سخن از عشقش
دوران ها به  گويند  من  از  بعد  و  می گويم 

بزرگان موسيقی معاصر ايران معتقدند كه تا موسيقی هست، تاج 
هم هست.

اين خداوند ذوق از ماندگاران جهان موسيقی است، كافی است از قول 
زنده ياد استاد علی تجويدی يادآوری كنيم كه تاج اصفهانی از جمله 
چهره های درخشان عالم هنر خوانندگی است كه شايد ساليان دراز مادر 

دهر چنان فرزندی نزايد و خوش تر آنكه از زبان مراد وی بشنويم كه:
دری از  خوبی  اين  به  نيامده است  در  كس 
مــادری فرزنـــد  تــو  چـو  نياورد  ديگـر 
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